
برھان وجود خدا

بسیاری از دانشمندان در توضیح جھان ھستی و منشأ حیات چنان با
آب و تاب از  شانس و زمان  سخن می گویند کھ گویی

شانس(تصادف) و زمان،  نیرو یا قدرتی ھوشمند ھستند کھ قادرند
ناگھان از ھیچ ، کیھانی نامتناھی و متشکل از میلیاردھا کھکشان را
خلق کنند یا از اتمھای کربن ، ھیدروژن، اکسیژن، نیتروژن ... حیات

را با آن ھمھ پیچیدگی بوجود آورند.
اینکھ صرفا، زمان+شانس+ماده علت بوجود آمدن ھمھ چیز منجملھ

کھچیزی(دقیقااست؛)mindذھن(وتفکرنھایتدروانسانمغز
جھان بینی ماتریالیسم و نظریھ تکامل ادعا می کنند) باعث حیرت و

شگفتی است! اما از آن حیرت آور تر این است کھ  «زمان» در حال
تغییر، «شانس» در حال تغییر و «ماده» در حال تغییر، این

دانشمندان را بھ گزاره ای درست و غیر قابل تغییر رسانده است کھ
زمان+شانس +ماده  علت بوجود آمدن ھمھ چیز است!! یعنی حقیقتی

( یا واقعیتی ) را بیان میکند کھ تغییر پذیر نیست. و اگر پیروان
مکتب تکامل ادعا کنند کھ این حقیقت (واقعیت)  نیز تغییر میکند، در

این صورت نظریھ خودشان را نقض میکنند، یعنی جملھ « زمان+
شانس+ ماده  علت بوجود آمدن ھمھ چیز است » ھمیشھ و در ھر
حال درست نیست. اینشتین میگوید «مشکل ما دانشمندان این است

کھ فلاسفھ بدی ھستیم».



پنج دلیلی کھ بیانگر وجود خدا ھستند عبارتند از :

ھستیجھانمنشأ-١
وحیاتوجودبرایانگیزیشگفتطرزبھھستیجھان-٢

مخصوصا حیات ھوشمند( انسان وحیوانات) تنظیم و میزان (
است.شده)Fine-tunedسامانمند،

Objectiveعینی(اخلاقیارزشھایوجود-٣ moral
values(

مسیحعیسیتاریخیشخصیت-۴
داشت.رابطھاوباوکردتجربھشناخت،شخصاراخداتوانمی-۵

جھان-منشاء١

طبق تئوری بیگ بنگ و مشاھدات علم فیزیک؛ ماده، انرژی، فضا
و زمان در لحظھ انفجار بیگ بنگ و در لحظھ صفر جھان ناگھان از

ھیچ بھ وجود آمده اند.
اینکھ بگوییم جھان ناگھان بدون وجود علتی از «ھیچ» پدیدار

گشتھ است- ادعایی کھ در جھان بینی ماتریالیستی و طبیعت گرایانھ
مورد پذیرش است- کاملا با عقل سلیم و منطق مغایرت دارد و اگر

احیانا در تداعی «ھیچ» مشکل دارید،  ارسطو فیلسوف یونانی آن را



بدین صورت تعریف می کند« ھیچ آن است کھ سنگ ھا موقع خواب
رویای آن را میبیند» !

دقت کنید اینگونھ نیست کھ فضا و زمان و یا قوانین فیزیک و
ریاضی بھ نحوی آنجا بودند و فقط ماده و انرژی ناگھان پا بھ عرصھ

وجود  نھادند  بلکھ زمان و فضا و قوانین فیزیک و ریاضی ھم
وجود نداشتند.

از سوی دیگر اصل علیت(بخشی از آن کھ مرتبط با بحث ماست)کھ
پایھ و اساس علم و دانش است بیان می دارد :«ھر چیزی کھ آغازی

دارد یعنی در برھھ ای از  زمان وجود  نداشتھ و بعد بھ وجود آمده
است می بایست علتی بر آن مترتب باشد» و بنابراین نتیجھ گیری
منطقی و معقول این است  کھ  « علتی غایی» جھان را بھ وجود

آورده است و نتایج کاملا منطقی ومعقولی کھ از این استدلال بھ دست
می آید عبارتند از:

الف- این «علت غایی» خود بدون  علت است. توجھ کنید سوالی کھ
بلافاصلھ در ذھن تداعی می شود این است کھ پس چرا این علت
غایی خود علتی پیش از خود ندارد یعنی قبل از این علت، علت

دیگری باید نھفتھ باشد؟
دلیل طرح چنین  سوالی عدم درک صحیح از اصل علیت  و زمان را

نشان می دھد  چرا کھ  اصل علیت بیان نمی دارد ھر چیزی کھ وجود
دارد می بایست علتی داشتھ باشد بلکھ ھر چیزی کھ دارای آغازی

است  بر آن علتی مترتب است. ھمچنین این «علت غایی» خود زمان
را پدید آورده است و  طبعا خارج از چارچوب زمان است و  عبارت
قبل از «علت غایی» معنایی ندارد یعنی قبل و بعد و یا آغاز و پایانی



برای این  «علت  غایی» وجود ندارد وبنابراین علت  دیگری بر آن
مترتب نیست.حتی اگر علتی را برای این علت  غایی متصور شویم

این استدلال بھ دور باطل می انجامد و صحیح نیست.
ب- این «علت  غایی»  غیر فیزیکی و غیر مادی است، زیرا خود

این علت، ماده و ھر پدیده فیزیکی را بھ وجود آورده است.
پ- این «علت غایی»« در چارچوب زمان نمی گنجد، یعنی آغاز و
پایانی ندارد، زیرا خود این علت زمان را بھ وجود آورده است. بھ

عبارتی ازلی و ابدی است.
ت-این« علت غایی» طبعا محدود بھ مکان و فضایی نیست و بر کل
جھان ھستی حاکمیت و کنترل مطلق دارد زیرا خود فضا را بھ وجود

آورده است یعنی ھمھ جا حاضر است.
ث- این «علت غایی» طبعا حکمتی بیکران دارد بھ عبارتی دانای

مطلق است.(چونکھ جھانی بھ این عظمت و پیچیدگی را بوجود آورده
است.)

ج-این «علت غایی» طبعا قدرتی  بیکران دارد  بھ عبارتی قادر
مطلق است.

Personalشخصی(استموجودیغاییعلتچ-این Being.(
پیچیدگی شگفت انگیز اجزای این جھان  و ھمچنین موجودات زنده
نشان می دھد کھ این «علت غایی» موجودی ھوشمند است کھ با

اراده مطلق خود تمامی آثار و پدیده ھای این جھان را بھ وجود
آورده است. این «علت غایی» کھ ابدی و  قادر است آثار جدیدی را

در ھر لحظھ ای کھ اراده کند بوجود آورد و شرایط را بھ دلخواه خود
تغییر دھد، توجھ کنید اگر این «علت غایی» شخص نبود، آثار و



پدیده ھای کھ از آن منتج میشد نیز ثابت و غیر قابل تغییر می بود.
شاید مثالی ساده ولی ناقص، موضوع را کمی بھتر روشن سازد

فرض کنید دمای صفر درجھ سانتیگراد «علت غایی» برای یخ زدن
آب باشد در این صورت چون دمای صفر درجھ«علت غایی»  تا ابد

تغییر نمیکند بنابراین معلول آن یعنی آب نیز تا ابد یخ زده باقی
خواھد ماند، ولی ما در جھانی زندگی میکنیم کھ پدیده ھا و آثار تغییر
میکنند بھ عبارتی دیگر مثل این است کھ بگوییم «علت غایی» برای

یخ زدن آب دمای صفر درجھ نیست بلکھ شخصی است کھ می تواند
بھ اراده خود دمای آب را بھ صفر یا ھر درجھ ای برساند و در این
صورت آب بھ صورتھای مختلف (مایع، جامد و یا بخار) می تواند

وجود داشتھ باشد.
این «علت غایی»  ھمان خداست.

بنابراین انتخاب  انسان ھا بین دو استدلال کاملا  متناقض است:
وخدا-٢استآمدهوجودبھعلتبدونو«ھیچ»ازچیز-ھمھ١

یا ھمان «علت غایی» ھمھ چیز را بھ وجود آورده است.
فراموش نکنید کھ ھر  کدام از این انتخاب ھا  زندگی و سرنوشت

شما را در دو مسیر کاملا متفاوت قرار خواھد داد!

Fine-tunedشده(میزانوسامانمند-جھانی٢ universe(



دانشمندان قبلا بر این باور بودند کھ بدون توجھ بھ شرایط اولیھ
کیھان و خصوصیات ماده و انرژی در لحظھ بیگ بنگ، صرفاً با

گذشت زمان و با تصادف ( شانس) وجود حیات و مخصوصاً حیات
ھوشمند (انسان و حیوانات) میسر می بود. پیشرفت ھای پنجاه سال

اخیر علم فیزیک و مشاھدات علمی، دانشمندان را بھ این نظریھ
سوق داده است کھ برای وجود حیات  می بایست جھان از ھمان

لحظھ بیگ بنگ میزان شده باشد؛ گویی جھان در بدو پیدایش طوری
میزان شده است کھ پذیرای حیات ھوشمند باشد.

چنین تنظیمی فوق از درک بوده و  علم فیزیک قادر بھ توضیح آن
Cosmologicalشناسی(کیھانثابتلاندا،مثالبراینیست

constant(انرژیدانسیتھکھ)تاریکDark energy(بھ
١٠برتقسیم١عدددھدمینشانراکیھانبحرانیانرژیدانسیتھ

قولبھاست؛ممکنغیرعددیچنیندرکاست.١٢٢توانبھ
برخی دانشمندان برجستھ علم فیزیک مرموزتر از انرژی تاریک،
وجود مقدار بسیار اندک آن در جھان است، بھ طوری کھ اگر این

مقدار کمی بیشتر می بود تشکیل ستارگان و کھکشانھا غیر ممکن
می شد. یا نسبت گرانش (نیروی جاذبھ) بھ نیروھای

الکترومغناطیس بین  دو پروتون را در نظر بگیرد کھ عدد یک تقسیم
بھکیھانبودمتفاوتعددایناگرمجدداًاست٣۶بتواندهبر

وجود نمی آمد.
ھمھ ثابت ھای فیزیکی از جرم و بار ذرات بنیادی، سرعت نور و

دانسیتھ انرژی تاریک گرفتھ تا نسبت نیروھای ضعیف، قوی،
,Weak,strongالکترومغناطیس( electromagnetic



forces(نیرویگرانشبھ)(درھمھوھمھدیگر،مواردوجاذبھ
پیدایش کیھان و بالاخره حیات ھوشمند ضروری ھستند.

چنین سامانمندی نیاز بھ توضیح دارد.  سھ استدلال زیر را ملاحظھ
کنید:

الف- ضرورت فیزیکی( مطابق قوانین طبیعت این ارقام و اعداد می
بایست دقیقا چیزی باشند کھ ھم اکنون ھستند).

ب- صرفا تصادف و شانس منجر بھ چنین ارقامی شده است.
پ- خدای  حکیم و قادر مطلق جھان را این چنین طراحی و بھ وجود

آورده است.
مسئلھ این است کھ استدلال ھای اول و دوم ابداً قانع کننده نیستند،
قوانین طبیعت قادر بھ توضیح این  اعداد نمی باشند و  علم فیزیک

چرایی آن را نمیداند. از سوی دیگر احتمال اینکھ شانس و تصادف
منجر بھ چنین سامان مندی شده باشد دور از عقل سلیم است.

بنابراین استدلال سوم کھ بیان می دارد موجودی ھوشمند و قادر
مطلق (خدا )جھان را از ھمان بدو پیدایش چنان خلق کرده است کھ

وجود حیات را پذیرا باشد؛ بسیار معقول تر و منطقی تر است.

Objective(عینیاخلاقیھایارزش-وجود٣ moral
values(



بدون وجود خدا توضیح در مورد وجود ارزشھای اخلاقی عینی،
خوب و بد ( نیکی و شر) در جھان غیر ممکن است و یا بسیار

نامعقول و غیر منطقی بھ نظر می آید.
بھترین توضیح جھان بینی ماده گرایی برای وجود ارزش ھای
اخلاقی این است کھ آنھا محصول جانبی تکامل بیولوژیکی و یا

قرارداد اجتماعی ھستند!!
تصور این کھ اخلاق نتیجھ تکامل بیولوژیکی برای بقا و تولید مثل

موجودات  یا قرارداد اجتماعی است و معنا و مفھومی عمیق تر
برای آن وجود نداشتھ باشد بسیار نامعقول است، مثل این است کھ
بگوییم تجاوز بھ یک کودک  و بھ قتل رساندن آن بھ ھمان اندازه

قراردادمطابقیاواستنادرست۵=٢+٢کھاستنادرست
اجتماعی دوران ھیتلر نازی کھ نژاد آریایی را ارجح می دانست و

یھودیان را بھ قتل می رساند و گویی نُرم جامعھ آلمان دوران جنگ
جھانی دوم بود می بایست درست و پسندیده باشد!!

تقریبا ھمھ  انسانھا با این نظر موافقند کھ منھای فرھنگ ،نژاد،
جغرافیا و ... اعمالی مانند  قتل، دزدی، تجاوز بھ حقوق دیگران و...

بد محسوب می شوند و در مقابل محبت ، کمک بھ دیگران، از
خودگذشتگی و دفاع از حقوق دیگران و ... اعمال نیک محسوب می

گردند.
بھ عبارت دیگر ارزش ھای اخلاقی کاملا عینی و واقعیت ھای

بیرونی ھستند و بھ زمان و مکان و یا فرد خاصی  محدود نیستند و
خلافآنھاکردنفرضنسبییاو)Subjectiveدرونی(وذھنی

واقعیت است.



مثال ساده ای می تواند موضوع را کمی روشن تر سازد اگر فرض
کنیم ارزش ھای اخلاقی محصول جانبی تکامل بیولوژیکی است در
این صورت خودپرستی، خودخواھی و خودپسندی کھ برای بقا در
فرایند تکامل،  اصلی بنیادی محسوب می شود می بایست بالاترین

ارزش اخلاقی  باشد؛ در صورتی کھ قھرمانان تاریخی ھمھ ملل
منھای فرھنگ ، نژاد و یا باورھای آنھا انسانھایی بوده اند و ھستند

کھ با خود گذشتگی و قربانی کردن جان و مال خویش  بھ دیگران
کمک کرده اند و این یکی از والاترین ارزش ھای اخلاقی  نزد ھر
ملتی بھ حساب می آید، کھ خط بطلانی است بر تفکر ماده گرایی و

تعریفی کھ برای ارزش ھای اخلاقی ارائھ می دھد.
بنابراین بھترین و منطقی ترین توضیح برای وجود ارزش ھای

اخلاقی عینی این است کھ خدا مبنای چنین ارزشھای اخلاقی و
نیکویی مطلق است و  تمام ارزش ھای دیگر بر اساس چنین

استانداردی سنجیده می شوند.
صرف این کھ فرض کنیم ماده، انرژی، زمان و تصادف منجر بھ

وجود ارزش ھای اخلاقی در دنیا شده اند، مضحک بھ نظر می آید.
وجود ارزش ھای اخلاقی عینی، یکی از بھترین استدلال ھای  وجود

خدا است.

مسیحعیسیتاریخی-شخصیت۴



عیسی مسیح شخصیتی بی نظیر و فردی صاحب قدرت الھی بود کھ
حدود دو ھزار سال پیش پا بھ عرصھ وجود نھاد و تاریخ بشری را

بھ دوبخش تقسیم کرد.
گویی ملکوت و پادشاھی خدا، در افق تاریک تاریخ بشر در وی

طلوع کرد و  نوید نجات از گناه، صلح با خدا و حیات جاودانی را
برای ھمھ  بھ ارمغان آورد.

سراسر زندگی  عیسی مسیح خارق العاده و شگفت انگیز است:
- پیشگویی ھایی کھ ھزاران سال قبل از تولدش، درباره او، در کتاب

مقدس(عھد عتیق) مکتوبند  و یکایک آنھا  بھ وقوع پیوستند؛
-تولدش از مریم باکره؛

-معجزات عظیم،  شفای بیماران ، زنده کردن مردگان و اخراج
ارواح شریر؛

-تعالیمی کھ در تاریخ بشری بی نظیر است؛
- و از ھمھ مھمتر مرگش بر روی  صلیب و قیام  وی از مردگان و

صعودش بھ آسمان؛
ھمھ و ھمھ  بھ ناگھان او را تبدیل بھ پدیده ای می سازد کھ  تامل و

توجھ ھر انسانی را بھ خود می طلبد.
اگر چنین شخصی با این ویژگی ھا وجود و واقعیت تاریخی داشتھ
باشد در این صورت وجود خدا  قطعی است. در آینده بھ شواھد و

مدارک تاریخی در رابطھ با شخص عیسی مسیح و کتاب
مقدس(مخصوصا عھد جدید) خواھیم پرداخت. برای آشنایی با زندگی
و تعالیم عیسی مسیح، بھترین نقطھ شروع مطالعھ انجیل متی، اولین

کتاب عھد جدید است.



مطلققادرخدایباشخصیتجربھو-رابطھ۵
آخرین دلیلی کھ در اینجا برای وجود خدا ارائھ می شود استدلالی
منطقی نیست بلکھ  تاکید بر این موضوع است کھ ما می توانیم با

خدای خالق آسمان و زمین رابطھ برقرار کرده و او را در زندگیمان
تجربھ  کنیم.

توجھ کنید خدا فقط اید ه ای فلسفی نیست کھ با استدلال و منطق در
مورد آن ساعت ھا بحث کنیم؛ بلکھ حقیقت و واقعیت ابدیست کھ

وجود و سرنوشت تک تک ما و جھان ھستی بھ وجود و اراده او
مرتبط است. گویی جھان ھستی بر دو اصل رابطھ و محبت(عشق)
استوار شده است و این دو اصل از آفریننده آن نشات می گیرد. از

ذرات بنیادی گرفتھ تا ستارگان و کھکشانھا ھمھ و ھمھ در رابطھ ای
تنگاتنگ و عاشقانھ بدور مرکزیتی می گردند و وجود آنھا در این

چرخش و حرکت و رابطھ معنی پیدا میکند. بدون این رابطھ و
محبت(عشق) زندگی معنی و مفھومی ندارد و ھمھ چیز محکوم بھ

پوچی و سرگردانی است!
اما انسان، این موجود ھوشمند و صاحب اراده و حق انتخاب، بھ

علت زیر پا گذاشتن ارزشھای اخلاقی خدا کھ نیکویی مطلق است،
رابطھ اش با خدای واقعی (نھ خدای ساختھ و پرداختھ ذھن) گسستھ
شده است تا حدی کھ بسیاری حتی وجود او را انکار می کنند یا اگر

بھ وجود خدایی ھم اعتراف می کنند، رابطھ ای واقعی با این خدا
ندارند. این رابطھ، برای انسان حیاتی است زیرا حیات و وجود و

خوشبختی فقط در خدا یافت میشود و جدا از او ھمھ چیز محکوم بھ



مرگ و نابودی است. دقت کنید او خدای رابطھ و محبت(عشق)
است! او مایل است حیات، خوشبختی و محبت خویش را در ما جاری
سازد. او در قلب ھای ما را می کوبد؛ ھمین امروز اگر در قلب خود
را باز کنید وارد زندگی شما خواھد شد و او را کھ سرچشمھ حیات
ابدی و نیکویی مطلق است تجربھ خواھید کرد. می توانید اینگونھ

دعا کنید:
ای خدا اگر وجود داری من مایلم تو را بشناسم و با تو رابطھ برقرار

کنم.
شاید با ھمین  دعا سرنوشت زندگی شما تا ابد دگرگون  شود!


